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آيا لازم است که وامهاى ترازنامه هر ساله تجديد ارزيابى شود؟ 
(ران پاترسون) 

  
ترجمه: دفتر مطالعات مالى و حسابدارى مديريت   

 
در مــــــــاه دســــــــامبر ســــــــال ٢٠٠٠، هيـــــــــأت 
ـــه پيشــنهادي را در  استانداردهايحسـابداري، اعلامي
ــاي مـالي آهتوسـط J WG(2) تهيـه شـده،  مورد ابزاره
منتشـر نمـوده اسـت. بـه موجـــب ايناعلاميــه، آليــه 
ـــــاريخ  داراييهــــا و بدهيهــــاي مــــالي بــــايد در ت

تهيهترازنامه، تجديدارزيابي شوند. 
چنيــــن تغيــــيري بــــــاعث دگرگونـــــي در مبـــــاحث 
حسابداريميشود. در حســابداري بـهاي تمـام شـده 
ــاي ثـابت و موجـودي  بايد اقلام غيرماليمانند داراييه
انبار تجديدارزيابي شوندومابقي اقلام مالي هم چنــان 
ثابت باقي ميمانند. بـهرحال اينمقالـه تـا زمـاني آـه 
ارزش متعــارف هــر يــك از اقــلام مــــالي بجـــايمبلغ 
قـــــراردادي مربوطـــــترين معيـــــــار گزارشــــــگري در 

صورتهايمالي مي باشد بحث برانگيز ميباشد. 
بـراي درك بـهتر موضـوع مثـــالي بــه شــرح زيــر ارائــه 

ميشود: 
تصـور آنيـــد آــه شــرآت شــما وام پنــج ســالهاي را 
ــد بـانرخ بـهره ثـابت ٨% دريـافت  بهميزان ٠٠٠ ١٠٠ پون
آردهاست. تا زماني آه شــما آن را بـازپرداخـت نمـاييد 
هزينه بهرهبرابر ٠٠٠ ٨ پونــد در گزارش سـالانه بـوده و 
ميزان وام نيز٠٠٠ ١٠٠ پوند در ترازنامه باقي مي ماند. 
امـا تحـت اعلاميـه پيشـنهادي فـوق، شـما بـايد بطــور 
مـداوم آليـهپرداختهـاي آتـي (اصـل و بـهره) را طبــق 
قرارداد با نرخي آهبتوانيد پول را در زمــان حـاضر قـرض 
ـــج را در  بگيريـد تـنزيل نمـوده وسـودها و زيانهـاي منت
صورت سود وزيان گزارشآنيد. بنابراين اگر بعد از سال 
ــرد،  اول، نرخ مزبور براي يك واممشابه به ١٠% تغيير آ
ــد تـنزيل نمـوده و  شما بايد وام را به ميزان ٦٦٠ ٩٣ پون

سودي برابر ٣٤٠ ٦ (٣)پوند راگزارش آنيد. 
خواننـدگان تـيزبين توجـه داشـــته باشــند آــه در ايــن 
حـالتبدهي ناشـي از وام آمـتر از مـيزاني اسـت آــه 
ــاب از  بايد بعد از ٤ سالبازپرداخت شود. لذا جهت اجتن
ارائه هرگونه اطلاعاتگمراهآننده در صورتهــاي مـالي 
هزينه بهره را نيز بر مبناينرخ ١٠% تعديل نموده و اين 
ـــول  امـر موجـب تغيـير مبلـغ بدهـي از٦٣٤٠ پونـد در ط
ــه ٨٠٠٠ پونـد بطـور واقعيمـيگردد. (البتـه   مدت وام ب
در عمل اين فرايند پيچيدهتر است زيرا آه باهربار تغيير 
نرخ بهره تجديد ارزيابي ديگري مورد نياز استولي آل 
ـــر  تـاثير تغيـيرات نـرخ بـهره بـر سـودوزيان هميشـه براب
باقيمت تمام شده واقعي وام در طي دوره بــازپرداخـت 

آن خواهدبود). 
ــــن ويـــژگي  در مــورد ايــن شــيوه حســابداري، چندي
نامتعـارف وغـيرمعمول وجـود دارد. اوليـن ويـــژگي ايــن 
اسـت آـه آليهشـرآتها، هـر زمـان آـــه بــا افزايــش 
عمومي در نرخهاي بهرهمواجه شوند، سودهاي فوري 
ـــد.  را در مـورد اسـتقراض (بـا نرخثـابت) گزارش ميآنن
البته اين مسئله در مورد زيانها نيززماني آــه آـاهش 

در نرخ بــهره وجـود داشـته باشـد مصداقمييـابد، هـر 
ــه جريانهـاي نقـدي آنـها تـاثير نپذيـرد و سـوديا  چند آ

زيان آنها باتعديل نرخ بهره معكوس گردد. 
دومين ويژگي اين است آــه هزينـه بـهره، بـدون توجـه 
بـهنرخي آـه وام گيرنـده طبـق قـرارداد بـــايد بپــردازد، 
هميشه بهنرخهاي جاري اندازهگيري ميشود. شايان 
ذآر است آه تاثيرنرخهاي بهره فقـط در تجديدارزيـابي 

ظاهر ميشود. 
نكته مهمتري آه بايد بطور دقيق بحث شود اين است 
آهتجديدارزيابي نه تنها براساس نرخهاي عمومي آــه 
در موردآليـه شـرآتها مـورد اسـتفاده قـرار مـيگيــرد 
ـــورد توافــق هــر يــك از  بلكـه بـايد براسـاسنرخهاي م
ــن امـر بـدان معنـي  شرآتها نيز مد نظر قراربگيرد. اي
است آه حتــي اگر نرخهـاي بـهرهعمومي تغيـير نكنـد 
ــدن شـرآتها بـا مشـكلاتمالي حـاد  بدليل مواجه ش

ميتوانند سود گزارش شده خود را تعديل نمايد. 
ايــن شــيوه پيشــنهادي، در نســخه اوليــه اعلاميــــه 
پيشنهادي، بشــدتمورد حملـه قـرار گرفتـه اسـت امـا 
نويسندگان هم چنان در عقيدهخود راســخ هسـتند بـا 
ايـن اعتقـاد آـه ايـن امـــر نتيجــه اجتنابنــاپذيرمبنــاي 

تئوريكي ميباشد. 
بـه عقيـده JWG سـود يـا زيـان بـايد هـر زمـاني آــه در 
مفهوماقتصادي اتفاق افتادهاند گزارش شوند نه در هر 
زماني آهمديريت تصميم بگيــرد آـه آنـها را مشـخص و 

شفاف نمايد. 
ايــن امــــر انعكـــاس دهنـــده يـــك رونـــد گســـتردهتر 
دراسـتانداردهاي حسـابداري بـه سـوي روش ارزيــابي 
فوريميباشد آه در اين روش توجه آمــي را بـه نيـت 
مديريت يا بهآنچه آه در آينده قــرار اسـت اتفـاق بيفتـد 

معطوف ميدارد. 
ـــه وام رابــراي  مديـران ممكـن اسـت تصميـم بگيرنـد آ
ــه  ?ارزش متغـيرآن را ب تمـاممدت حفـظ نمـايند و ضمـن
 JWG  عنوان يكمسئله نامربوط در نظربگيرنـد امـا نظـر
آن است آه نيتآنها مهم نيست چون هرگونه تغييرات 
ارزش در زماني آه بهوقوع مــيپيوندنـد بـايد تشـخيص 

داده شوند. 
ــاعث ميشـود آـه مـا بـه قضيـهاي بـرگرديـم  اين امر ب
آهپيشنهاد مزبور براســاس آن پايـهريزي شـده اسـت. 
بدين معنيآه ارزش متعارف بيشــتر از مبلـغ قـراردادي 
مربوط ميباشد.اين جنبه نشان دهنده اين اســت آـه 
ـــاجر فعــال در داراييهــا و  آليـه شـرآتها بـه عنوانت
بدهيهاي مالي خود مي باشـند. چنيننقطـه نظـري 
ـــد بــراي شــرآتهاي عمــده مصــداق يــابد  مـي توان
وليبــراي اآــــثر شـــرآتهاي ديـــگر داراي مصـــداق 
نميباشد. موضوع(مربوط بــودن) بـايد در آن متـن مـورد 
ـــده  ارزيـابي قـرار گيـرد و اينميتوانـد تعييـن آننـده آين
اعلاميــــــــــــــه پيشــــــــــــــنهادي باشـــــــــــــــد.*
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